
خاطره اى از دیدار با امام خمينى(ره) >  
در طول سال هاى دفاع مقدس چند بار به حضور حضرت امام خمينى(ره) مشرف شديم. يك بار پس 

از عمليات فتح المبين به همراه شهيد صياد شيرازى خدمت امام(ره) بوديم. 
امام  نزد  كه  هنگامى  من  برويم.  ايشان  ديدار  به  تك  به  تك  تا  شد  فرصتى  گروهى  ديدار  از  پس 
به  طولانى  عمر  ان شاءا...  خداوند  كردم:  عرض  ايشان  خدمت  آرام  صدايى  با  رسيدم  خمينى(ره) 
شما عطا كند. ايشان بلافاصله با صداى بلند گفتند: «خداوند به شما جوانان عزيز عمر طولانى بدهد 
تا بتوانيد اسلام را يارى كنيد» كه آن موقع اين جمله حضرت امام خمينى(ره) كه شخصيتى واقعاً 

وارسته، شجاع و قاطع و با درايت بودند، شورى در من ايجاد كرد.

چند خاطره از شهيد صياد شيرازى >  
حضور  اوايل  همان  از  شيرازى  صياد  شهيد  با  آشنايى  خاطراتم  بهترين  از  يكى  خدمت  دوران  در 
دوران  از  پس  و  شدم  ايشان  خالص  و  متعالى  شخصيت  شيفته  كه  چنان  بود.  جبهه ها  در  ايشان 
دفاع مقدس، حتى يك هفته قبل از شهادت هم با ايشان بودم. شهيد صياد شيرازى شخصى بود 
كه به نظر من علاوه بر آن كه يك نابغه نظامى بود، شجاع، نترس و بسيار مخلص بود. چنان كه 
در سال هايى كه با ايشان همكار بودم وابستگى نداشتن ايشان به دنيا و صبور بودن وى در مقابل 
مشكلات بارها بر من ثابت شد. يادم هست اولين بار كه شهيد صياد شيرازى را ديدم، وى درجه 
درايت  چنان  منطقه  اين  در  انقلاب  ضد  بحران هاى  و  كردستان  آشوب هاى  در  و  داشت  سروانى 
و رشادتى از خود نشان داده بود كه شهيد چمران از ايشان به عنوان الگوى ارتشى مخلص نام 

مى برد.
با توجه به اين كه انقلاب اسلامى به تازگى به وقوع پيوسته بود و برخى مسئولان هنوز معتقد بودند 
بدنه ارتش قابل اعتماد نيست، شهيد چمران چنين اعتقادى نداشت وى به شدت به شهيد صياد 
شيرازى كه ارتشى بود اعتقاد داشت و در جايى در پاسخ به منتقدان وى گفته بود «من پشت سر 
شايستگى ها  و  رشادت ها  لطف  به  صياد  شهيد  كه  زمانى  مى ايستم.»بعدها  نماز  به  صيادشيرازى 
ارتقا يافته و به درجه سرهنگ دومى رسيده بود روزى به جمع ارتشيان لشكر مشهد (لشكر 77 
ثامن الائمه(ع)) آمد و براى جمعى از فرماندهان سخنرانى كرد (من آن زمان، درجه سرهنگى داشتم 
و فرمانده توپخانه بودم). پس از سخنرانى چون از قبل به ايشان ارادت داشتم نزد وى رفتم و از 
وى سوال كردم كه پاسخ شهيد صيادشيرازى به آن سوال هنوز در گوشم است و ارادت مرا به اين 
شهيد دوچندان كرد. يادم هست در آن زمان در بدنه نيروهاى نظامى افرادى با تظاهر به داشتن 
مقابل  در  و  داشتند  ضعيف  عملكردى  داشتند،  انداز  غلط  ظاهرى  كه  حالى  در  و  اسلامى  اعتقادات 
برخى هم بودند كه گر چه در ظاهر چندان به مستحبات پايبند نبودند اما در عمل و در دل عشق به 
انقلاب و ميهن داشتند. من از شهيد صيادشيرازى سوال كردم: هنگام واگذارى مسئوليت و مراوده 
كدام يك از اين دو گروه شايسته ترند؟ شهيد صياد شيرازى با همان قاطعيت و خلوصى كه داشت 
بلافاصله گفت: «هر كس در عمل براى نظام اسلامى و كشورش دلسوزى مى كند هميشه بايد در 
اولويت باشد و ظاهرسازى و رياكارى شان شايستگى نيست». با اين جمله، اعتقاد و ارادت من به 
شهيد صيادشيرازى دوچندان شد و پس از آن بود كه شماره تماس ايشان را گرفتم و ايشان هم 
شماره تماس مرا گرفت و علاوه بر ديدارهاى حضورى در طول سال ها به صورت تلفنى با ايشان 
در ارتباط بودم. ايشان در اعتقادات هم بسيار شفاف و زلال بود و سعى مى كرد كارهايش براى خدا 
باشد. سال 73من از خدمت در ارتش بازنشسته شدم و همان طور كه گفتم در زمان بازنشستگى 
هم هم چنان با ايشان در ارتباط بودم و يكى از افتخاراتم دوستى با شهيد صياد شيرازى است و از 

وى خاطرات بسيار خوبى دارم كه در ذهنم نقش بسته است.

در آغاز مرحله سوم شهيد صياد شيرازى مرا 
احضار کرد و به من گفت: در این مرحله با توسل 
به امام رضا(ع) باید به دشمن هجوم آورید. این 
مرحله عمليات هم با اعزام تيپ به همراه یک گردان 
توپخانه با موفقيت اجرا شد و دشمن بعثى تارومار 
شد.
***
 شهيد چمران به شهيد صياد شيرازى که ارتشى 
بود اعتقاد داشت و در جایى در پاسخ به منتقدان 
وى گفته بود «من پشت سر صيادشيرازى به نماز 
مى ایستم.»
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